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 پرچمداری خط امام پرچمداری خط امام
از قم تا استکهلماز قم تا استکهلم

پرچمـــداری بـــرای خـــط ولایـــت از ســـوی حاج ســـید 
اســـدالله در روزهای مبارزه کاماً آشـــکار بـــود. تا آنجا 
کـــه لاجـــوردی پس از تبعیـــد امام به ترکیـــه و به جهت 
منکـــوب کـــردن عامـــان ایـــن توهیـــن بـــه ولایـــت و با 
اجـــازه نمایندگان امام در مؤتلفه اســـامی، شـــهیدان 
آیت اللـــه مطهـــری و آیت اللـــه دکتـــر بهشـــتی، پای در 
راهـــی  نهاد که متـــرادف با زندان و حتی شـــهادت بود. 
او در شـــرایطی کـــه فرزندی دوســـاله در خانه داشـــت، 
به تیم مســـلحانه مؤتلفه اســـامی پیوســـت و در ترور 

حســـنعلی منصـــور شـــرکت کرد.
پـــس از اجـــرای حکم الهی دربـــاره حســـنعلی منصور، 
روزهـــای مکـــرر بازجویـــی و شـــکنجه و زنـــدان او آغـــاز 
شـــد؛ روزهایـــی کـــه بارها تا پیـــروزی انقـــاب به دلایل 

ثابت قدمـــی او تکـــرار شـــد. تـــا آنجـــا کـــه رهبـــر معظم 
انقاب ســـال ها بعد، در 14 اردیبهشـــت 1377 و کمتر 
از چهـــار مـــاه پیش از شـــهادت وی در این بـــاره گفتند: 
»من قصد داشتم از زحمات آقای لاجوردی صمیمانه 
تشـــکر کنم. ایشان ده سال اســـت که این بار سنگین 
را بـــر دوش گرفته انـــد و بـــا همـــان روحیـــه خـــود آقـــای 
لاجوردی که ما از درون مبارزات ســـراغ داشتیم. واقعاً 
من ایشـــان را در دوره مبارزات بـــه عنوان مرد پولادین 
می شـــناختم. در بین دوســـتان آن کســـی کـــه از کتک 
خـــوردن و اقدام کـــردن و زندان رفتـــن و بیرون آمدن و 
دوباره رفتن خســـته نمی شـــد، آقای لاجوردی بود. در 
دوره کار و تاش برای حکومت اســـامی هم الحمدلله 

ایشـــان همین طور عمـــل کردند.«

شـــهید لاجـــوردی در دوران پس از پیروزی شـــکوهمند 
انقـــاب اســـامی بـــا پیشـــنهاد شـــهید آیت اللـــه دکتر 
بهشـــتی و اعتمـــاد بنیانگـــذار کبیر انقـــاب، به یکی از 
پرخطرترین ســـنگرها برای حفظ نظام اسامی رفت و 
دادســـتانی انقاب اســـامی مرکز را برعهده گرفت. او 
باوجـــود بی مهری برخی مســـئولان، اما با حمایت های 
امـــام، بـــه کوتـــاه کـــردن دســـت منافقیـــن از انقـــاب 
پرداخـــت و تـــاش کرد که فریب خـــوردگان را به دامان 
اســـام بازگردانـــد. سرســـختی او در ســـفارش ناپذیری 
و برخـــوردش بـــا تمام متهمـــان، بدون در نظـــر گرفتن 
وابســـتگی آنهـــا باعـــث شـــد کـــه چهره هایـــی همچون 
آقـــای منتظری و برخی از مســـئولان قضایـــی به دنبال 

عـــزل او برآیند.

این در حالی بود که او به ســـبب کارهایی مورد انتقاد بود 
که اغلب آنها را به دســـتور مستقیم امام انجام داده بود، 
ولـــی باوجود آنکه رهبر فقید انقـــاب خود فرموده بودند 
کـــه به شـــورای عالی قضایـــی بگوید این دســـتور از جانب 
ایشـــان اســـت، لاجوردی معتقد بود که او باید سپر بای 
رهبـــر باشـــد و نه بالعکـــس؛ موضوعی که بعدهـــا یادگار 
امـــام بـــه  آن شـــهادت داد.  جـــان کام لاجـــوردی در ایـــن 
مراســـم تودیـــع چنین بود: »شـــما هم می دانیـــد که من 
آدمی نیســـتم که کوتـــاه بیایم. فقط یکجـــا کوتاه می آیم 

کـــه ایـــن را هـــم بارهـــا گفتـــه ام؛ امام اگـــر به مـــن بگویند 
بـــرو در آتـــش. من دلـــم می خواهد یک دفعه امـــام این را 
امتحـــان کنند. اگر آتش روشـــن بکنند این وســـط هم به 
مـــن بگویند بـــرو در آتش، بدون پروا مـــی روم در آتش.«
امـــام در آن مقطع برای مصالح نظام ســـکوت فرمودند، 
اما وقتی زمان مناســـبش رسید، به بهانه دفاع از مرحوم 
حـــاج احمدآقـــا در برابـــر اتهـــام هم فکری او بـــا منافقین، 
لاجـــوردی را بـــه عنوان ســـنگ محک مقابله بـــا منافقین 
مطرح فرمودند: »و در امور سیاسی مدتی تهمت ها زده 

شد که احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت 
انقـــاب مخالفت هایی ]نســـبت به منافقیـــن[ از او ]حاج 
احمدآقـــا[ می دیدم کـــه دیگران بر آن شـــدت و قاطعیت 
نبودنـــد و در ایـــن آخـــر که قضیه زنـــدان اویـــن پیش آمد 
و شـــکایاتی از آقـــای لاجـــوردی می شـــد و مخالفت هایـــی 
می شـــد، ]غیـــر[ از احمـــد کســـی را ندیـــدم کـــه بیشـــتر از 
آقـــای لاجـــوردی طرفـــداری کند و دفـــاع نمایـــد و وجود او 
را بـــرای زنـــدان اویـــن لازم و برکنـــاری او را تقریبـــاً فاجعـــه 

می دانســـت.«

روزهای زندان و شکنجه

شناخت جریان نفاق

»وقتی که مســـأله امام مطرح شـــد، واقعاً مثل خورشـــیدی که تمام زوایای تاریک 
را روشـــن می کنـــد، برای من امـــام این گونه بود، به طوری که اصـــاً دید و بینش من 
نســـبت به مســـائل سیاسی به صورت دیگری درآمده بود.« این روایت شهید سید 
اســـدالله لاجوردی از آغاز راهی اســـت که پایان ســـرخی داشـــت.  شـــهید لاجوردی 
اولیـــن  بـــار نـــام امام را در جمع برادران مســـجد »شـــیخ علی« شـــنید و دربـــاره او از 

مرحـــوم شـــاهچراغی تحقیـــق کـــرد. او و بـــرادران این مســـجد دائماً بـــه محضر امام 
می رســـیدند و همین ســـبب شـــده بود که شـــهید لاجوردی به معنی حقیقی کلمه 
عاشـــق امـــام شـــود. خلـــوص او و یارانـــش نیـــز اعتمـــاد امام را بـــه آنان جلـــب کرد. 
سرانجام به دستور حضرت امام  خمینی)ره( جمع او و یارانش در کنار دو گروه مبارز 
دیگر قرار گرفتند و »جمعیت مؤتلفه اســـامی« را تشـــکیل دادند. دوران فعالیت 
او در مؤتلفـــه اســـامی دوران اعتمـــاد مکـــرر امـــام بـــه او و یارانش و وفـــاداری مکرر 
ایشـــان بـــه امام بود. شـــهید لاجـــوردی در خصوص آغـــاز به کار مؤتلفـــه و همراهی 
بـــا افراد دیگـــر گروه ها می گوید: »خیلی ســـریع توانســـتیم با اینها جـــوش بخوریم 

و ائتـــاف کنیـــم و این به خاطـــر توصیه های مکرر امـــام بود.«

محمد مهدی اسلامی
پژوهشگر


